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 ویژه‌برنامه‌های شهادت 
 jامام محمدباقر 

در حرم مطهر رضوی

ــروز شـــهـــادت امـــام  ــالـ بـــه مــنــاســبــت هــفــتــم ذی‌الـــحـــجـــه، سـ
محمدباقر)ع( برگزاری برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و عزاداری 
متعددی ویژه زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی آغاز شد.

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد؛ معاون تبلیغات اسلامی آستان 
قدس رضوی گفت: برنامه محوری شب شهادت آن حضرت، 
روز گذشته پس از نماز مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم)ص( 
حیدری  محمدباقر  والمسلمین  اســام  و حجج  شــد  بــرگــزار 
کاشانی، عبدالحمید واعظ شهیدی و مهدی شریعتی‌تبار به 
ایراد سخنرانی و مداحان اهل‌بیت)ع( به مرثیه‌سرایی پرداختند.

ــان ایــنــکــه در ایــــام شـــهـــادت امــــام بـــاقـــر)ع( نماز  ــی وی بـــا ب
جــمــاعــت مــغــرب و عــشــا در صــحــن پیامبر اعـــظـــم)ص( به 
ــت‌الله امــامــی کــاشــانــی اقــامــه مـــی‌شـــود، گفت:  ــ امــامــت آی
صبح   11:15 ساعت  از  بــاقــر)ع(  امــام  شهادت  روز  ویژه‌برنامه 
پنجشنبه در رواق امــام خمینی)ره( آغــاز می‌شود که در این 
فقیه  ولــی  نماینده  علم‌الهدی،  سیداحمد  ــت‌الله  آی مــراســم 
در خراسان رضــوی و امــام جمعه مشهد سخنرانی می‌کند. 
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
مراسم عزاداری ویژه زائران عرب‌زبان در صحن غدیر برگزار می‌شود، 
پاسخگویی  کارشناسان  روز  در طول  کــرد: همچنین  تصریح 
به ســؤالات اعتقادی در صحن‌ها حضور دارنــد تا به سؤالات 
زائران عزیز در مورد زندگانی این امام عظیم‌الشأن پاسخ دهند.

چهار  خــانــه‌مــان،  نــزدیــک  توسلی  رقیه 
خیابان آن طرف‌تر، پارک داریــم. یک بید و 
هست  تویش  خوشگل  قدبلند  کــاج  تا  دو 
دیــروز  نمی‌شوم.  سیر  دیدنشان  از  من  که 
بعدِ داروخانه با کیسه قرص و دوا یکراست 
رفتم پارک، تجدید روحیه. سر ظهر قشنگی 
و  بلبل  امــا  نداشت  تابستانی  آفتاب  ــود.  ب
جیرجیرک و هوای تمیز چرا تا دلت بخواهد.

معمول  طــبــق  نشستم،  بــیــد  درخــــت  زیـــر 
چشم‌هایم را بستم و با صدای جیرجیرک 
بــاور کــردم که تابستان شــده. اصــاً اعتقاد 
و  از گذشته می‌آید  دارم این صــدای خوب 

مــال خاطرات اســت و با آن باید پــرت شد 
به بچگی. هنوز جاگیر نشدم که از صدای 
چلق چیلیق پلاستیک دارو، ترسیده چشم 
بــاز کــردم. ســام می‌کند! خانمی که کیسه 
داروهایم را می‌چرخاند توی دستش! بسته 
پفیلا هم تعارف می‌کند. برنمی‌دارم و تشکر 
دست  تـــاب  روی  پسرکش  بـــرای  مــی‌کــنــم. 
تکان می‌دهد. با لهجه شیرینش می‌پرسد: 
ــوری؟ بخیری؟ قــربــان ســـرت. دیـــدم بر  »جــ
فرشی، گفتم بیایم پای هم گپ کنیم...«. آن 

وقت خودش شرمنده می‌خندد.
آن قــدر خونگرم رفــتــار می‌کند کــه مــن هم 

می‌گوید  مــی‌پــرســم.  را  اســمــش  بی‌مقدمه 
»قمر« و باز شروع می‌کند به حرف. از پارک و 
چمن و... می‌گوید. بعد از حالم می‌پرسد که 
چرا این اندازه دارو می‌خورم و تجویز می‌کند 
که دمیجات را امتحان کنم. گیاه بخورم. بروم 
عطاری. دلم بسوزد برای جوانی‌ام. می‌گوید 
ایران را چقدر عاشق است. از پدر و مادرش 
و اینکه دو وطن دارد، از اولاد خرُدش، از هنر 
دوخــت و دوزش، از صاحبخانه زلالــش که 
خواهرانه علاقه‌اش دارد و از زادگاه مادری‌اش 

کابل. 
پسرکِ تاب‌سوار که مادرش را صدا می‌کند، 

پس‌ام  را  دارو  پلاستیک  افغانستانی  قمر 
مــی‌گــویــد: »عــبــدالله«،  و مهربان  مــی‌دهــد 
مرَدمَ، عطار است... به ما سر بزن ... دست 

خالی برنمی‌گردی جانکم.
قمر خانم کــه رفــت و ایــن جمله هــی توی 
مثل  مهربان  باشید...  مهربان  ماند:   سرم 
آب‌های روان دره‌های پامیر و پنجشیر... مثل 

شیرینی لهجه هرات.

سنجاق
و  دوســتــی  می‌فرمایند:  ــرم)ص(  ــ اکـ پیامبر 

مهرورزی نیمی از دین است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی
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از تأثیر شیر مادر تا الگوپذیری کودکان از رفتار والدین

عناصر مهم تربیت کودک در 
 jدیدگاه امام باقر

سپهر خلجی مطرح کرد     

 جشنواره‌ای برای تقویت 
گفتمان رسانه‌ای فرهنگ رضوی

کتاب جدیدپژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 پژوهشی در هنجارپذیری 
حجاب دختران

    سال دوم    ویژه نامه 378    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با قدس تشریح کرد 

فعالیت‌های علمی و فرهنگی  امام باقر j در عرصه جهاد تبیین

2

منبر مجازی 

jجاذبه امام باقر

 حـــجـــت‌الاســـام حــســیــنــی قــمــی 
ایشان  بــاقــر)ع(، جاذبه  امــام  ویژگی  نخستین 
بود. امروزه برخی از ما آن قدر دایره روابطمان 
را تنگ کرده‌ایم که همه را طرد می‌کنیم. زندگی 
ائمه)ع( برای ما میزان است و باید خودمان را با 

آن بسنجیم.
شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده شخصی 
اهـل شـام آمـده بـود مدتـی در مدینـه زندگـی 
کند. شـام در دوره بنی‌امیه مرکز تبلیغات علیه 
امیرالمؤمنیـن)ع( و ائمـه)ع( بـود. اصـولاً مـردم 
شـام نگاه خوبی به اهل بیت)ع( نداشـتند. این 
فـرد فقـط در جلسـات درس و بحـث حضـرت 
مـن  می‌گفـت  هـم  امـام  بـه  می‌کـرد.  شـرکت 
بیشـتر از همه با شـما فاصله فکری و اعتقادی 
دارم... ولـی دو ویژگـی در جلسـات شـما وجـود 
دارد ... یکـی بحث‌هـای خـوب علمـی اسـت و 
دیگـر اینکـه اخالق خـوب شـما مـرا جـذب کـرده 
َـنْ تخَفْـی علَـیَ  اسـت. حضـرت بـه او فرمـود: »ل
اللهِ خافیِـَهٌ«... چیـزی بـر خدا مخفی نیسـت... 
در مسـجد  امـام  روزی  شـد...  بیمـار  فـرد  ایـن 
را  مـرد  ایـن  فـوت  خبـر  کـه  می‌خواندنـد  نمـاز 
آوردنـد و گفتنـد وصیـت کرده شـما بـرای او نماز 
بخوانیـد... امـام گفتنـد او نمـرده اسـت؛ شـتاب 
نکنید تا من بیایم... به خانه برگشتند و دوباره 
وضـو گرفتنـد ...رفتنـد مسـجد... دو رکعت نماز 
و مدت طولانی دعا ... بعد به منزل فوت شـده 
رفتنـد. بـدن پیچیـده شـده آمـاده نمـاز بـود. امام 
باقـر)ع( او را صـدا زدنـد، زنـده شـد و نشسـت... 
بیاوریـد... چنـد  برایـش غذایـی  امـام فرمودنـد 
امـام  خانـه  بـه  شـد،  خـوب  فـرد  ایـن  بعـد  روز 
رفـت و گفـت: شـهادت می‌دهـم کـه شـما ولـی 
و حجـت خـدا هسـتید... وقتـی جـان از بـدن 
مـن بیـرون آمـد، شـنیدم کـه منـادی نـدا داد کـه 
روح را بـه بدنـش برگردانیـد، ایـن را باقـر)ع( از 
 مـا خواسـته اسـت... ایـن فـرد تبدیـل بـه یکـی از 
ایـن داسـتان دو نکتـه  اصحـاب امـام شـد. در 
ایـن داسـتان حدیثـی از  پایـان  وجـود دارد. در 
امـام باقـر)ع( دارد کـه شـبیه آن در خطبـه 154 
نهج‌البلاغـه و در کلمـات پیامبـر)ص( هـم وجـود 
دارد. امـام فرمـود: مگـر نمی‌دانی خدا بندگانش 
را دوسـت دارد و اگـر کار بـدی می‌کننـد، خـدا بـا 
آن کار مخالـف اسـت نـه بـا خـود بنـده. یعنی ما 
دشـمن شـما نیسـتیم. خـدا بـا کسـی دشـمنی 
نـدارد. مـن می‌خواسـتم دسـت شـما را بگیـرم 
و برگردانـم. ایـن داسـتان بایـد نـگاه دینـی مـا را 
عـوض کنـد. مـا بایـد جاذبه امـام را در زندگیمان 

پیـاده کنیم.
امیرالمؤمنیـن)ع( در نهج‌البلاغـه دارد: شـما کـه 
خودتـان را خـوب می‌دانیـد، وظیفـه شـما ایـن 
اسـت کـه بـه گناهـکاران بـا محبـت نـگاه کنیـد و 
دسـت آن‌هـا را بگیریـد. کسـی کـه کار بدی کرده 

اسـت بایـد روزی برگـردد.

درباره زندگی و مبارزات محمدعلی فاضل خراسانی، عالم مدفون در حرم رضوی

فیلسوفی که هواخواه مشروطه مشروعه بود 
نیکبخت    محمدحسین 
حـــــاج مــحــمــدعــلــی فــاضــل 
خراسانی مشهور به »حاجی 
فاضل«، از آن آدم‌های خاص 
تاریخ معاصر مشهد است؛ 
حکیم و فیلسوفی که البته تا حدودی سیاستمدار 
هم بود و هرگز خود را از صحنه اجتماع و رویدادهای 
آن کنار نمی‌کشید. حاج‌فاضل از شاگردان برجسته 
میرزای بزرگ شیرازی، صادرکننده فتوای تنباکو بود 
و شاید بخشی از شجاعت و صراحت کلام وی، در 
مجلس درس آن مجتهد بزرگ شکل گرفت. او هیچ 
حرفی را بــدون سند و مــدرک قبول نمی‌کرد، اسیر 
هیجانات و احساسات نمی‌شد و در راه عقیده‌اش، 
جان می‌داد. در دوره مشروطه‌خواهی و در بلبشوی 
فعالیت‌های سیاسی و انتشار اصطلاحاتی که کمتر 
کسی معنی آن را می‌فهمید، نشست و مثل یک 
دانشمند خبره و آگاه دربــاره مشروطه تحقیق کرد 
و خوبی و بدی‌اش را شناخت و بدون کوچک‌ترین 
که  چند  هر  گفت؛  مــردم  به  را  همه  رودربایستی، 
برخی از این اقدام او خوششان نیامد. حاج‌فاضل تا 
پایان عمر در حوزه علمیه مشهد تدریس می‌کرد و 
شاگردان بزرگی هم پرورش داد؛ افــرادی مانند حاج 
ملاهاشم خراسانی و غلامحسین حکیم زرگر. او در 
سال 1302 دار فانی را وداع گفت و پیکرش پس از 
تشییعی باشکوه، در رواق دارالسیاده حرم رضوی به 

خاک سپرده شد.

در حلقه درس بزرگان زمانه◾◾
در مشهد به دنیا آمــد؛ سال تولد او دقیقاً معلوم 
نیست، اما با توجه به شواهد و قراین، می‌توانیم وی را 
متولد سال 1220 خورشیدی بدانیم. او فراگیری علوم 
حوزوی را در حوزه علمیه مشهد آغاز کرد؛ فلسفه، 
حکمت و ریاضیات را از غلامحسین شیخ‌الاسلام 
و میرزامحمد سروقدی که هر دو از شاگردان حاج 
ملاهادی سبزواری بودند آموخت. برخی از مورخان 
معتقدند حاجی فاضل، از خودِ ملاهادی سبزواری 
هم حکمت و فلسفه آموخته ‌است. فقه و اصول را 
هم نزد شیخ حسنعلی تهرانی و آخوند ملاعبدالله 
کاشی فرا گرفت و بعد راهی عتبات شد و به درس 
میرزا حبیب‌الله رشتی رفت. سال 1260 خورشیدی 
وارد حلقه  و  بــرود  به سامرا  توانست  هم سرانجام 
درس میرزای بزرگ شیرازی شود و یکی از شاگردان 
بــه مشهد  بــاشــد. در ســال 1265  مـــورد علاقه وی 

بازگشت و کــار تدریس در حــوزه علمیه ایــن شهر 
مقدس را آغاز کرد.

ماندن در کنار ستمدیده◾◾
نمی‌ایستاد.  ظالم  سمت  وقــت  هیچ  حاجی‌فاضل 
این را همه دوستان و دشمنانش می‌دانستند. وقتی 
در دوران حکومت آصف‌الدوله شاهسون، در عهد 
مظفرالدین‌شاه قاجار، ماجرای فروش دختران قوچانی 
به ترکمن‌ها به عوض مالیات پیش آمد و در پی آن 
به  مأموران حکومتی  توسط  مــردم مشهد  اعتراض 
خاک و خون کشیده شد، حاجی فاضل نخستین 
عالمی بود که در برابر ستمگران سینه ‌سپر کرد و بدون 
واهمه از توهین و مرگ، فریاد دفاع از مظلوم سر داد. 
این اقدام، آن ‌قدر برای آصف‌الدوله گران تمام شد که 
حاجی را به کلات و درگز تبعید کرد. حاجی فاضل 
پس از بازگشت به مشهد نیز دوبــاره همان شیوه 

همیشگی را پیش گرفت. خانه‌اش مأمن مظلومان بود 
و زبانش بیانگر خواسته‌های مستضعفان. 

مشروطیت به شرط مشروعیت◾◾
با آغاز انقلاب مشروطه و شروع مبارزات مردمی با 
طرفداران ساقط  ردیف  در  فاضل  استبداد، حاجی 
کردن استبداد قرار گرفت، اما معتقد بود آنچه به 
ویژه  به  می‌شود  عرضه  مــردم  به  مشروطه  عنوان 
از کشورهای  قانون‌گذاری، بیشتر تقلیدی  در حوزه 
اروپــایــی اســت و با اســاس دیانت اســام همخوانی 

ندارد. حاجی معتقد بود اگر مشروطه‌خواهان در برابر 
قوانین وارداتی غربی از خود سستی و وادادگی نشان 
دهند، دیری نخواهد گذشت که قوانین شرع انور، 
کنار گذاشته خواهد شد و جایش را قوانین غیردینی 
و حتی ضددینی اروپایی خواهد گرفت. در یک کلام، 
حاجی فاضل معتقد به مشروطه مشروعه بود و از 
این مسئله  این امر هرگز خــودداری نمی‌کرد.  بیان 
برخی مشروطه‌خواهان تندرو را که به دنبال همراه 
کردن مردم مشهد با خودشان بودند، با مشکلات 
عدیده‌ای روبــه‌رو کرد و از آنجا که در آن زمان بازار 
ترورهای سیاسی هم داغ شده ‌بود، یک روز هنگام 
غروب و زمانی که حاجی فاضل به قصد اقامه نماز 
مغرب و عشا راهی حرم مطهر بود، وی را در یکی 
از کوچه‌های محله سرشور مشهد هدف گلوله قرار 
دادند. ضارب از محل گریخت و مردم برای انتقال 
شدند.  جمع  مریض‌خانه  به  حاجی  مجروح  بــدن 

نقل است که برای این کار تخته‌ای آوردند و حاجی 
را روی آن گذاشتند و حرکت کردند؛ در همان حال، 
حاجی فاضل که از چند نقطه بدنش خون جاری 
بود و متجاوز از 70 سال سن داشــت، مرتب فریاد 
می‌زد: »بلند بگو لااله‌الاالله«. او بعدها هم بارها مورد 
بی‌حرمتی و توهین مشروطه‌خواهان قرار گرفت، اما 
هیچ‌ گاه در صراحت و شجاعتش، نقصانی به چشم 
نیامد. از حاجی فاضل، شرحی دربــاره دعای عرفه 
سیدالشهدا)ع( باقی مانده که با مقدمه مرحوم استاد 

سیدجلال‌الدین آشتیانی منتشر شده ‌است.

وقتی در دوران حکومت آصف‌الدوله شاهسون،ماجرای فروش دختران قوچانی به 
ترکمن‌ها به عوض مالیات پیش آمد، حاجی فاضل نخستین عالمی بود که در برابر 
ستمگران سینه ‌سپر کرد و بدون واهمه از توهین و مرگ، فریاد دفاع از مظلوم سر داد.  گزيدهگزيده
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